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تنبیهات استصحاب: استصحاب احام شرايع سابقه
جلسه 50 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه جلسه گذشته 

در بحث گذشته بیان کردیم که ی از محورهای که در این بحث استصحاب احام شرایع سابقه باید مورد توجه قرار بیرد این
است که آیا این مطلب که ما بوئیم اسلام ناسخ شرایع گذشته است، صحیح است یا خیر؟ اگر ما گفتیم اسلام ناسخ است، اگر
آن دلیل که دلالت بر نسخ دارد عمومیت داشته باشد، یعن همهی احام شرایع گذشته منسوخ شده و حالا باید ببینیم اسلام در

هر موردی چه مگوید و در موردی که سوت دارد آن احام شرایع گذشته برای ما به درد نمخورد و باید به آن دلیل عمل
کنیم و در نتیجه مجال برای استصحاب باق نمماند.

فرض اول: اگر گفتیم دلیل داریم بر اینه اسلام ناسخ جمیع احام هست لا مجال للاستصحاب. چون یقین به ارتفاع داریم و
دیر ش نداریم.

فرض دوم: اگر گفتیم ما علم اجمال داریم به اینه برخ از احام نسخ شده، اینجا باید ببینیم آیا در این علم اجمال ما انحلال
به وجود آمده یا خیر؟ این هم دو.

فرض سوم: اما فرض سوم این است که بوئیم اسلام نه تنها ناسخ شرایع گذشته نیست بله احام شریعت سابقه باق است الا
ما خرج بالدلیل و مگوید این حم نسخ شده است. اگر ما این مدعا را داشته باشیم «الإسلام مؤیدٌ و ممضٍ للشرایع السابقه» و

احام شریعت سابقه را امضا کرده است.

حالا نظیر این تعبیری که در کلام مرحوم نائین هم بود که مفرمود ما نیاز به امضا داریم و ما گفتیم برای امضا همین دلیل
استصحاب کاف است. حالا اگر غیر از دلیل استصحاب ی دلیل اجتهادی بر این دلالت کند و نص داشته باشیم بر اینه

اسلام احام را تأیید کرده الا ما خرج بالدلیل، این هم مثل آن فرض اول، دیر مجال برای استصحاب برای ما باق نمگذارد.
یعن خود این ادلهی اجتهادی که الآن دارد بر اینه این احام امضا و تأیید شده الا ما خرج بالدلیل، آنچه که دلیل بر آن نداشتیم

مگوئیم همان حم باق است. اما اگر آنچه دلیل بر تغییرش داریم مگوئیم تغییر پیدا کرده است.

دیروز اشاره کردیم که آیات در قرآن داریم که دلالت بر این دارد که قرآن ما که کتاب تشریع ما هست مصدّق تورات و انجیل
است. حالا آیاتش را اشاره کنم.
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مثلا در آیه 41 سوره بقره «و آمنُوا بِما انْزلْت مصدِّقاً لما معم»[1] خدا مفرماید ایمان بیاورید خطابش به اهل کتاب است،
یعن به یهود و نصاری مفرماید به این قرآن ایمان بیاورید. این قرآن چه خصوصیت دارد؟ «مصدِّقاً لما معم» یعن مصدّق
کتاب شماست؛ مصدق تورات است؛ مصدق انجیل است. «و لا تونوا اول کافرٍ به» که دنبالهی آیه هم ولو خیل بحث دارد

ارتباط به مقصود ما ندارد.

در آیه 89 سوره بقره «و لَما جاءهم كتاب من عنْدِ اله مصدِّق لما معهم» یعن قرآن مصدق کتاب است که با آنهاست. «لما
معهم» یعن تورات و انجیل.[2]

باز نظیرش در آیه 101 سوره بقره است. اینجا مصدق را صفت رسول قرار داده «و لَما جاءهم رسول من عنْدِ اله مصدِّق لما
معهم نَبذَ فَريق من الَّذين اوتُوا الْتاب كتاب اله وراء ظُهورِهم كانَّهم لا يعلَمونَ».

تابْكَ اللَيع لم نیست «نَزاینجا تعبیر مع «هدَيي نيما بدِّقاً لصم قبِالْح تابْكَ اللَيع لآئیم در آیه 3 سوره آل عمران «نَزبعد م
بِالْحق مصدِّقاً لما بين يدَيه و انْزل التَّوراةَ و انْجيل من قَبل هدی للنَّاسِ»، باز این تعبیر «لما بين يدَيه» در بعض از آیات دیر

هم آمده است.

.«هدَيي نيالَّذي ب دِّقصكٌ مبارم لْناهنْزا تابهذا ك فرماید: «ودر آیه 92 سوره انعام خداوند م

همچنین در آیه 50 سوره آل[3] عمران «و مصدِّقاً لما بين يدَي» را بیان م کند. در ادامه آیه مفرماید: «من التَّوراة» یعن در
». و راةالتَّو نم دَيي نيما باگر به صورت اجمال هست در آیه 50 سوره آل عمران «ل «هدَيي نيما بگوید «لاز آیات که م بعض

ی اضافهای هم در این آیه دارد «و حل لَم بعض الَّذي حرِم علَيم» یعن بعض از آنچه که خداوند حرام کرده برای شما
حلال مکند.

» که اینجا «لما بين يدَيه» را همان تورات قرار راةالتَّو نم هدَيي نيما بدِّقاً لصم و نُور و دىه در آیه 46 سوره مائده دارد «فيه
داده است.

ما در این آیات تصدیق، دو تعبیر داریم؛ ی «لما معهم» یا «معم» و تعبیر دیر «بين يدَي» م باشد که مراد از هر دو همان
تورات است. حالا اول ببینیم مفسرین چه مگویند؟

کلام را فخر رازی دارد نظیر آن کلام هم در مجمع البیان[4] آمده است. مفسران عامه و خاصه مگویند دو احتمال در این
کند این است که فرموده «أمرهم بالتصديق بالقرآن و أخبرهم أن فکه ذکر م تعبیر وجود دارد. در مجمع البیان احتمال اول

تصديقهم بالقرآن تصديقا منهم للتوراة لأن الذي ف القرآن من الأمر بالإقرار بالنبوة لمحمد و تصديقه نظير الذي ف التوراة و
الإنجيل فإن فيهما البشارة بمحمد و بيان صفته». احتمال اول این است که بوئیم قرآن مصدّق تورات است. یعن اگر کس آمد
قرآن را تصدیق کرد، این تورات را هم تصدیق کرده است. تصدیق قرآن تصدیق تورات است به این معنا که در تورات بشارت به

آمدنِ رسول اکرم(ص) و آمدنِ ی کتاب کامل به عنوان قرآن داده شده و خودِ قرآن مآید آن بشارت که در تورات و انجیل
آمده آن بشارت را تصدیق مکند. یعن خود تصدیق قرآن به معنای تصدیق بما جاء به التوراة است. ما جاء به التوراة، بشارت

به رسول اکرم(ص) و آمدنِ این کتاب است.

پس اینه مگوئیم قرآن مصدق است چون آن بشارت که در آنها آمده قرآن هم همان را دلالت دارد.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=89
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=89
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=89
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=101
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=101
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3-4
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=6&a=92
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=50
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=50
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=50
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=50
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=89


احتمال دوم باز مجمع البیان مگوید: «و قیل معناه إنه یصدّق بالتوراة لأن فیه دلالة أنه حق و أنه من عند اله» بوئیم قرآن
مصدّق تورات است، چون در قرآن آمده که تورات از ناحیهی خداست، این هم ی احتمال دیری است. بوئیم چون قرآن

مگوید «و انْزل التَّوراةَ و انْجيل»، قرآن مگوید تورات حق است و تورات من عند اله است. مصدّق یعن همین معنا که این
کتاب از ناحیهی خدا آمده است. دیر کاری به آن بشارت و اینه در تورات و انجیل بشارت راجع به نب اکرم آمده نداریم. بعد
مجمع البیان این دو احتمال را که مگوید «و الأول أوجه لأنه یون حجةً علیهم» البته شبیه این استدلال در کلام فخر رازی هم
هست و آن این است که: چون قرآن مخواهد بر اهل کتاب احتجاج کند بوید در کتاب خودتان راجع به پیامبر آخر الزمان و
کتاب او بشارت داده شده، این کتاب هم همان را تصدیق مکند. «لأنه یون حجةً علیهم بأن جاء القرآن بصفة الت تقدّمت بها

بشارة موس و عیس(علیهما السلام)». فخر رازی هم بعد از اینه این دو احتمال را نقل مکند همین احتمال که در مجمع
البیان ترجیح داده شده را با همین استدلال ترجیح مدهد. فر مکنم اگر شما در کلمات مفسرین بردید بیشتر از این در آن

پیدا ننید.

یا بوئیم مصدّق به این معناست که قرآن مگوید «التوراة حق من عند اله» که این احتمال را قبول نردند. احتمال وجیهتر آن
است که بوئیم همانطوری که تورات بشارت پیامبر و کتاب او را داده این قرآن هم همین را بیان مکند. لذا این کتاب هم چیزی
را بیان مکند که تورات هم همان را بیان مکند مثل این است که ی مطلب را مگوید و دیری هم همان مطلب را مگوید و
مگویند کلام دیری مصدّق آن شخص اول است. چون این کلام هم عین آن کلام است. خلاصهی احتمالین به این برمگردد
که روی احتمال اول مگوئیم قرآن مگوید التوراة حق، اصلا کاری به محتوا ندارد و روی احتمال دوم مگوئیم قرآن کلام را

گفته که تورات هم همان کلام را گفته، قرآن مگوید مصدق برای تورات است.

ما اگر بخواهیم ی دقت اصول در اینجا کنیم یعن روی ضوابط اجتهادی پیش بیائیم ‐ ما باشیم و این تعبیر «مصدق لما
معم» ‐ اگر احتمال که هیچ ی از این دو بزرگوار قبول نردند مرحوم طبرس  و فخر رازی که بوئیم قرآن مصدق تورات

است، یعن «أنه جاء من عند اله و أنه حق» آیا این مصدق را به همین محدود کنیم که از ناحیهی خدا آمده است اولا اهل کتاب
که در این تردید نداشتند و ثانیاً این چه فایدهای دارد؟ آیا عظمت برای خود این قرآن مشود؟ اینه عظمت برای قرآن نمشود و
حقّانیت قرآن را اثبات نمکند. لذا روی این جهت این دو نفر گفتند باید برویم سراغ احتمال دوم و بوئیم قرآن هم چیزی آورده
م» و «بین یدیه» ظهور در تصدیق مجموعش هم دارد. یعنرسد این تعبیر «لما معبه نظر م که تورات هم همان را آورده ول

قرآن علاوه بر اینه مگوید این حق است، علاوه بر اینه مگوید آن بشارت آمده، علاوه بر همهی اینها، آنچه را که در اینها هم
کند. تصدیق به معنای امضاست، معنایش تأیید است چطور ما از جهت اعتقادی معتقدیم که اگر کسوجود دارد تصدیق م

نبوت رسول اکرم را قبول کند، اما نبوت حضرت عیس را قبول نند این در حقیقت نبوت رسول اکرم(صل اله علیه وآله) را
از اعتقادات ما باید این باشد که «أنّ موس الآن هم ی کنند یعنرده است! این را همه آقایان در کلام تصریح مهم قبول ن

کان نبیا، أن عیس کان نبیاً» و اینها را به عنوان انبیاء قبول داشته باشیم. قرآن هم مگوید ما این کتاب را تصدیق مکنیم.

آقایان ظاهر کلامشان این است که تصدیق یا در اصل این است که این کتاب از ناحیهی خداست و یا در خصوص این مسئلهی
بشارت، ما مگوئیم چرا؟ به چه دلیل شما منحصر به این مکنید؟

کلمهی «مصدق» یا «مصدقاً لما معم»، اطلاقش اقتضا نمکند که جمیع آنچه در تورات واقع است را قرآن تصدیق کند إلا
ما خرج بالدلیل. بعداً ممن است بوئیم دلیل گفته این حرام، حلال شده و ما مدانیم دین اسلام ولو اینه دین خاتم است، ولو

دین جامع است اما ی تسهیلات در آن قرار داده شده و از جمله آن اینه بعض از محرمات شریعت سابقه و شرایع سابقه
برداشته شده است. اما بنای اولیهی قرآن و اسلام چیست؟ بنای اولیه اسلام این است که تصدیق کند آنچه در تورات است.

تصدیق مکند آنچه در انجیل است. انجیل کتاب تشریع نیست و متضمن بیان احام نبوده، البته معروف این است ولو اینه
من ی وقت مطالعه مکردم احام مختصری را دارد ول بنایش بر این نبوده که به عنوان کتاب تشریع باشد، غالباً به همان
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احام دین قبل مراجعه مکردند، این قرآن هم مصدق است. مصدق است باید همهی اینها را مصدق باشد، چرا؟ من عرضم این
است که هیچ قرینهای نداریم که این را محدود کنیم به اینه مصدق فقط در ناحیهی همان بشارت است. بوئیم در تورات

بشارت آمده و قرآن هم همین بشارت را مطرح مکند.

اگر گفتیم اسلام شرایع دیر را تصدیق مکند و ده برابر آن هم قوانین را اضافه و تمیل مکند و مدعای اصل ما این است و
مجال برای استصحاب باق نمماند چون همهی آن احام امضا شده است. اگر مثل مثال دیروز شما گفتید در قوم حضرت

ر نیازی به استصحاب ندارید چرا که اسلام آمده همان را تأیید کرده. دیروز عرض کردم یارتداد موجب قتل است، دی موس
وقت به آن تعلیل تمس مکنیم «ظَلَمتُم انْفُسم بِاتّخاذِكم الْعجل»، مگوئیم این موضوع برای وجوب قتل مرتد است و تعلیل

است. باز هم گفتیم نیاز به استصحاب نداریم، اما اگر گفتیم این تعلیل را کنار بذاریم استصحاب مکنیم حالا هم مگوئیم اگر
گوئیم همان وجوب قتل مرتد که در شریعت حضرت موسپای تأیید و تصدیق به میدان آمد باز نیازی به استصحاب نداریم م
» «مصدِّقاً لما بين يدَيه» مصدق یعن تمامش إلا ما خرج معما مدِّقاً لصاست. اسلام مصدق است. «م است برای ما هم کاف

بالدلیل، ما برایش راه را باز مگذاریم اگر مواردی داشتیم.

همین که متعارف هست در السنه که این شرایع به حسب عقول بشر هر شریعت شریعت قبل را تمیل مکرد. حالا ما اگر راجع
گوییم شریعت حضرت عیسزنیم و مزنیم، راجع به شرایع گذشته هم همین حرف را مآئیم این حرف را مبه اسلام م

شریعت گذشته را تمیل کرد، شریعت حضرت موس شریعت گذشته را تمیل کرد. در آنجا هم کس مگوید شریعت ابراهیم
ناسخ شریعت قبل شد؟

در سیزده سال اول که رسول خدا(ص) به رسالت مبعوث شدند و کثیری از احام در مه بیان نشده بود و در مدینه آرام آرام
بیان شد، این مردم ملّف به آنچه که در شریعت سابقه بود، نبودند؟

بر رد این داشته باشید عل ممطلب مح هم دیده نشده است. اگر واقعاً ی این چیزی است که به ذهن قاصر آمده و جای
عین و واقعاً باید پذیرفت. یعن ما چیزی نداریم بوئیم الا اینه من مگویم این ی مقدار تتبع بیشتر لازم دارد. من ی مقدار

» ی مقدار توقف کنند، گویا از روی هم نوشتند! کثیری از تفاسیر مهعما مل دِّقصزیادی تفاسیر را دیدم که راجع به این «م
اهلسنت از روی هم نوشتند، ناه ننید گاه اوقات دو سه تا قفسهی کتابخانه تفاسیر اهلسنت است، کثیرشان از روی هم

نوشتند! اما تفاسیر شیعه انصافاً نات مختلف دارد و هر کدام مطلب مفصلتری دارند. باز ببینید اگر مطلب در آیات و روایات
پیدا کردید بفرمائید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

) بقره: 41. [1] ـ (و آمنُوا بِما انْزلْت مصدِّقاً لما معم و لا تَونُوا اول كافرٍ بِه و لا تَشْتَروا بِآيات‌ ثَمناً قَليلا و اياي فَاتَّقُونِ
[2] ـ (و لَما جاءهم كتاب من عنْدِ اله مصدِّق لما معهم و كانُوا من قَبل يستَفْتحونَ علَ الَّذين كفَروا فَلَما جاءهم ما عرفُوا

كفَروا بِه فَلَعنَةُ اله علَ الْافرين). بقره: 89.
[3] ـ و مصدِّقاً لما بين يدَي من التَّوراة و حل لَم بعض الَّذي حرِم علَيم و جِىتُم بِآية من ربِم فَاتَّقُوا اله و اطيعونِ. آل

عمران: 50.
[4] ـ ثم قال مخاطبا لليهود «و آمنُوا» أي صدقوا «بِما انْزلْت» عل محمد ٍ(ص) من القرآن لأنه منزل من السماء إل الأرض

تصديقهم بالقرآن تصديقا منهم للتوراة لأن الذي ف من التوراة أمرهم بالتصديق بالقرآن و أخبرهم أن ف «معما مدِّقاً لصم»
القرآن من الأمر بالإقرار بالنبوة لمحمد ٍ(ص)  و تصديقه نظير الذي ف التوراة و الإنجيل فإن فيهما البشارة بمحمد ٍ(ص) و بيان

صفته فالقرآن مصدق لهما و قيل معناه أنه يصدق بالتوراة و الإنجيل فإن فيهما البشارة بمحمد ٍ(ص) و بيان صفته فالقرآن
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مصدق لهما و قيل معناه أنه يصدق بالتوراة لأن فيه الدلالة عل أنه حق و أنه من عند اله و الأول أوجه لأنه يون حجة عليهم بأن
جاء القرآن بالصفة الت تقدمت بها بشارة موس و عيس(علیهما السلام). (مجمع البیان1: 209)


